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 چکیده

و اهل سنت  ما را  یعهبزرگ اسلام اعم از ش یشوایاناسلام )ص( و پ یامبرپ یعمل یرةس یبررس
که به سبب  ینیو احکام و قوان مانای مشترک دربارة محدودة اسلام و یدگاهیبه د یدندر رس

 ین. بنابراکند یم یاری شود، یو اهل کفر بار م  میمختلف اسلا یها هآن بر مسلمانان فرق
 های هنادرست فرق یتا باورها دشو یاسلام و کفر بررس یارهایکه مع دضرورت دار

 یلاز قب یهای شده است موضوع ینوشتار سع نای برود. در یاناز م یکدیگرنسبت به   میاسلا
 یدگاهو د یاسلام ظاهر یت، کفا یقین،فر یدگاهز دا مانای اسلام، کفر و ةها و محدود شاخصه

 یا که به هر بهانه هایی یریتکف های یدگاهتا د دشو یبررس یراربعه دربارة تکف  میکلا یفقها
 .دشونو نقد  ردعالمانه  دانند یاز مسلمانان را کافر م یجمع

  .  یرکفر، تکف مان،ای ین،شهادت ی،اسلام ظاهر هــا: کلیـدواژه

 

 مقدمه 
تلاش خود را با هدف ایجاد تشدید بدبینى و  (ها از آن هنگام که  دشمنان اسلام )تکفیری

بوده  هایی یکى از موضوع مىهاى اسلا آغاز کردند تکفیر فرقه مىهاى اسلا اختلاف در بین فرقه

جاد عناد و ای دن مسلمانان از یکدیگر وکردور برای  که به گمان آنان می توانست بستر مناسبى
هاى  گیری ها را فراهم آورد. در این میان گذشته از تحلیل ها و موضع ورزى در بین آن نهکی

نمایان نیز کم نبوده که تنش و حساسیت را بیش از پیش به   مغرضانه نقش دوستان ناآگاه و عالم
اند. بنابراین ضرورت بحث در مورد اسلام، کفر و معیارهاى آن و کنکاش  وجود آورده
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 ترین وظایف دانشمندان و در این مورد ضروری است و یکى از مهم  مىسلادانشمندان ا
نسبت به  مىاسلا های هیشمندان مسلمان زدودن زنگارهاى اختلاف و اتهامات نادرست فرقاند 

خواهد شد. همة  مىسبب بالندگى امت اسلا فرق تحمل و تسامح جوازباورهاى یکدیگر است و 

ر دارند که براى باقى ماندن بر اسلام، اصل ایمان به خداوند و مسلمانان در این مورد اتفاق نظ
معبود واحد ضرورت دارد و ضعف و قوت آن اثرى بر اصل مسلمان بودن ندارد. همچنین است 

ت کفر آشکارى است که فرد را از ام تصدیق نبوت محمد)ص(؛ زیرا تردید در رسالت او
 گرداند. خارج مى  میاسلا

 همراه احساس گناه سبب خروج از اسلام به ا ارتکاب معصیتى کبیره اما ترک فریضه ی    

ها موجب خروج از اسلام ندانسته بلکه  یشمندان و محققان بزرگ آناند شود و مرتکب آن را نمى
ن ای شمارند؛ نه کافر و مرتد.  مستند آنان در مرتکب آن را مسلمانى عاصى و گناهکار مى

 ه است: ای نای موضوع
 ) 84/نساء (...«یَشاَءُ لِمَنْ ذَلكَِ دُونَ مَا ویََغْفرُِ بِهِ یُشْرَکَ أنَْ یَغْفرُِ لَا لَّهَال إِنَّ 

از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت، هر چند کسی که یکی از ضروریات اسلام را انکار کند،     

امت و ن است که هیچ مسلمانی، خدا، پیامبر، قیای ولی فرض بر .کافر و بیرون از دین است
ل ئپیرامون مسا  میاسلا های در بین فرقه ای کند. اگر هم نظر و عقیده  میدستورات اسلام را انکار ن

مربوط به توحید، نبوت و غیر آن مطرح شده از ضروریات دین نبوده بلکه جزء مسائل نظری 

اد اجته از طریقاست که انکار آن، خروج از دین نیست؛ زیرا انکار مسائل غیر ضروری که 
ی از کژاندیشان که تمام برخشود، سبب خروج از اسلام  نیست. پس ادعای  صحیح انجام می

، سنت، قرآندانند مخالف   میعقیدتی مخالف خودشان را کافر، مشرک و اهل بدعت  های فرقه
ن باره تکلف و سختگیرى ای  و به تبع آن پیامبر اکرم)ص( در قرآنعقل و عرف مسلمانان است. 

و گفتن شهادتین را برای مسلمانی هر فرد و احترام به جان، مال و آبروى او کافی  اند نکرده
گرى )پیروى از سلف صالح( دارند، به  ی از کسانى که ادعاى سلفىبرخدانند. ولى امروزه  مى

ن طریق نه تنها دیگران را نسبت به ای  کشند و از آسانی سایر مسلمانان را به اتهام شرک و کفر می

 آورند.  را فراهم می  میکنند بلکه موجب تفرقه و تشتت جامعة اسلا بدبین میاسلام 

 
 های اسلام و کفر  شاخصه

 شرک و کفر و معیارهای آن، باید اصول ایمان و اسلام بررسی شود تا  ةپیش از پرداختن به مسئل
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 ، درد. ایمان در لغت به معناى باور و تصدیق استشومن از کافر فراهم ؤزمینة تشخیص م
ایمان عبارت است از اعتراف به وجود خداوند یکتا و روز قیامت و رسالت    میاصطلاح اسلا

ن سه ای اعتقادات به هاى ایمان  و کمترین درجة آن است و سایر  پیامبر)ص(. این سه رکن، ستون

ذا این گردد، مانند بازگشت عدل به توحید ، و امامت به نبوت به عنوان ادامة آن و ل رکن باز می
بالاترین  .)48صآورند) سبحانی،  دو ) عدل و امامت ( را به عنوان اصول مذهب به شمار مى

درجة  ایمان، عصمت است که پیامبران الهى و اوصیاى پیامبر اسلام)ص( به آن متصف هستند.  
نبیاء، همراه ایمان به متعلقات آن  یعنی صفات ابه منظور از ایمان در این مباحث، ایمان اصطلاحى 

برزخ، جزئیات بهشت ،دوزخ و. ... نیست بلکه همان اسلام اصطلاحى است که با شهادتین و 

مان قلبی و تکمیل آن شرایط دیگرى لازم ای یابد، ولو این که تا تقویت  اصول اعتقادى تحقق می
 باشد.

 گوید: مى« مواقف»عضد الدین ایجى در 
یل آورده ایمان تفصیلى و در آنچه که تصدیق رسول است. در آنچه که به تفص« ایمان»

و امام رضا )ع( از پیامبر)ص( نقل  (448صجی، ای اجمالاً بیان کرده، ایمان اجمالى بیاورد)
نکه من پیامبر او ای و« لا اله الا الله »نان هستم  تا مردم به ای  اند که: من مأمور به مبارزه با فرموده

ا گفتند، خون و اموالشان حرمت پیدا خواهد کرد هستم، اعتراف کنند، پس وقتى شهادتین ر
 .(282 ، ص84ج)مجلسی، 

ند از: شهادتین و تصدیق ا در منابع اهل سنت نیز، اجماع بر این است که اسلام و ایمان عبارت    

، 4جماه رمضان و زکات )بخارى،  روز قیامت و نماز پنجگانه به سمت قبله، حج خانة خدا، روزة 
عمر نقل شده که روزی على)ع( خطاب به پیامبر )ص( گفت یا رسول  ،دوم و از خلیفة (84ص

 محمد»و « لا اله الا الله»الله)ص( بر چه هدفی مبارزه کنم؟ پیامبر)ص( فرمود: با آنان بجنگ تا به 

هاى خویش را از تو محفوظ  ها و مال شهادت دهند، وقتى چنین کردند، قطعاً خون« رسول الله
و همچنین از رسول خدا  (48 ، ص8جحق و حساب آنان با خداست)مسلم،  اند، جز به داشته

 )ص( نقل شده که فرمود: 
ما را بخورد،   گوید و به سمت قبله نماز بگذارد و ذبیحة « لا اله الا الله»کسى که شهادت به 

مسلمان است، هر چه بر سایر مسلمانان جاری است بر او هم جاری است و هرچه از آنان 
 .(454 ، ص4ج) ابن اثیر،  گردد شود از او هم منع می ته میبازداش
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ن وسیله، جان و مال و ای بنابراین صدق مسلمان بر هر کسى، در گرو اقرار به شهادتین است و به    
کند و رعایت حقوق او توسط  سایر  حیثیّت آن شخص به عنوان یك مسلمان، حرمت پیدا مى

 مسلمانان لازم است. 

من کسى است که علاوه بر شهادتین ؤشود، بلکه م مان به این مقدار اطلاق نمىای  شیعهاز نگاه     
ها، در مقام  به متعلقات ایمان  یعنی معاد، امامت، بهشت، دوزخ، حساب و کتاب  و علاوه بر این

عمل نیز داراى عمل صالح باشد که شرط نجات در روز قیامت است. همان گونه که امام رضا)ع( 
 فرمود: 

، 4جایمان عبارت است از تصدیق قلبى، اقرار زبانى و عمل به ارکان) شیخ صدوق، 

 .(222ص
 

 اسلام و حرمت مسلمان

دین، آئین و مسلك  محترم است. بنابراین جان، مال  هردر اسلام به طور کلی شخصیت انسان با 

)علیهم السلام( یت و ناموس مسلمان نیز به طریق اولی محترم است. در روایات فراوانی از اهل ب
  .(28، ص2ج کافی، به حرمت جان، مال و ناموس مسلمان سفارش شده است)

 روایت امام صادق )ع(:     
کند و امانت ادا گردیده و فروج حلال شده و ثواب نیز  خون به سبب اسلام  حرمت پیدا می 

  .(جا همان بر ایمان است)

ن روایات  قابل شناسایی است.  ای  مان بر اساسبنابراین شرط حفظ خون، مال و آبروی مسل    

 فرماید:   می  کند امام که راوى از اسلام و ایمان و تفاوت آن دو سؤال مى  میهنگا
د بنده ت و شریك نداشتن او و این که محماسلام ظاهرى؛ شهادت به  یگانگی خدا، وحدانی

دا و روزة  ماه رمضان است و خ نماز و پرداخت زکات و حج خانة   و فرستادة اوست و اقامة

 .(جا هماناین اسلام است)

 فرماید:  گوید، مى ( سخن مى48/حجرات« )قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمنََّا» روایت دیگری که پیرامون آیة
فرماید، هنوز ایمان داخل  مى قرآنخیال کند آنان ایمان آوردند، دروغ گفته )زیرا  اگر کسى

کریم فرمود قرآنآنان مسلمان نشدند، دروغ گفته زیرا  قلوب آنان نشده( و اگر بگوید
 .(25، صهمان ید اسلام آوردیم)یبگو

 شهادتین و عبادات مختصر، که به سبب آن مال، است از: بر اساس این روایات اسلام عبارت     
توان  فردى را به  اى بالاتر است. پس نمى جان و ناموس مسلمان  حرمت دارد، اما ایمان مرتبه
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اطر ضعف ایمان یا  نقص در اعمال کافر  و خارج از اسلام دانست و به قتل او حکم کرد. چرا خ
که کشتن کافر نیز بدون اذن پیامبر )ص( و امام جایز نیست تا چه رسد به انسانى که به خداوند ، 

 مان دارد. ای رسول او )ص(، قبله و قرآن

 گوید:  علامه مجلسى)ره( می    
اد ظاهرى به خدا و رسولش و انکار ننمودن چیزهایى است که، از اسلام همان اعتق

اند، پس در اسلام قبول ولایت ائمه) علیهم السلام ( و اقرار قلبى هم شرط  ضروریات دین

هایى که شهادتین را اظهار  نیست، بنابراین در این حیطه هم منافقین و هم تمام مسلمین از آن
 .(288، ص24جشوند)مجلسی،  گى مسلمان شمرده مىکنند، به جز نواصب و غُلات هم مى

 همین اسلام» مان و اسلام است که فرمود:ای روایت دیگرى از امام صادق)ع( دربارة تفاوت    
 خداى جز پرستشى ةشایست اینکه هب دادن شهادت یعنى دارند، مردم که است ظاهرى صورت

 حج و تزکا دادن و نماز گزاردن و اوست رسول و بنده محمد اینکه و نیست شریك بى یگانه
   .اسلام ستا این. رمضان ماه روزه و کعبه خانه

کند ولى اگر بخواهد ایمان هم تکمیل شود باید  این اقرار ظاهرى، حکم اسلام را بار مى    
معرفت قلبى نیز حاصل شود. سپس امام فرمود: پس اگر اقرار به آن کرد ولى معرفت حاصل نشد، 

 .(28 ص ،2)کافى، ج معرفت درست حاصل نکرده است(  اگر چه گمراه است) او مسلمان است،
از آنان دعوت نما تا شهادتین را بگویند، »قتى پیامبر)ص( معاذ بن جبل را به یمن فرستاد، فرمود: و

ها را قبول کردند بر حذر باش که متعرض  سپس نماز یومیه و صدقه بر فقیران و. .. و وقتى این

وقتى پیامبر )ص(، على)ع( را . (451، ص4ج؛ مسلم، 454، ص2جبخارى، «) ىاموال آنان شو
تا چه حد با آنان بجنگم: پیامبر)ص( فرمود: تا شهادتین را »فرستاد، حضرت على)ع( فرمود: 

اند)یعنى دیگر نباید متعرض جان آنان  بگویند و وقتى این کار را کردند، خون خود را حفظ کرده
کافى است، اما ایمان گفتن شهادتین برای ورود به محدودة اسلام  (4484، ص8ج)مسلم، « شد.

 لسان است.  قلبى نیاز به معرفتی دارد که برتر از مرتبة 

 
 شیعه و کفایت اسلام ظاهرى

اطهار )علیهم السلام( رسیده ، کفایت اسلام  ظاهرى، در حرمت  ةدر دیدگاه شیعه آنچه که از ائم
اسلام همان ظاهرى »فرماید:  ر مذاهب است. امام صادق )ع( مىمال و ناموس پیروان دیگ خون،

نماز و پرداخت   د )ص( و اقامةدت به یگانگى خداوند و رسالت محماست که مردم برآنند، شها
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اسلام شهادت به »و نیز فرمود:  (21، ص2جکافى، «)زکات و حج خانه خدا و روزة ماه رمضان
ها حفظ و  ر خدا)ص( است و به این واسطه خونیگانگى خداوند و تصدیق به رسالت پیامب

( و 24ص همان،«)اند گردد و بر ظاهر همین جماعت مردم ازدواج جارى و میراث تقسیم مى

بنابراین پیروان مکتب  ها نیست. همچنین روایات فراوان دیگرى که  مجال پرداختن به همة آن
ه صرف شهادتین مسلمانند و با عمل بر شیعه نیز باید توجه داشته باشند که پیروان دیگر مذاهب ب

این ارکان خون و مال و ناموسشان محترم است. اما ایمان به معنى استسلام و تسلیم امر الهى شدن 
است. ولو اینکه آن اوامر و نواهى الهى مخالف میل او باشد، لذا فرد در این  از اوامر و نواهى 

رده است و این شامل عبادات، احکام صورت تسلیم تمام چیزهایى است که پیامبر)ص( آو

 ةکه این برگرفته از آی .(284صابن منظور، ) شود شرعى، رفع خصومات و اختلافات و. .. مى
 «آنچه که پیامبر)ص( امر کرده بگیرید و آنچه نهى کرده رها کنید»کریم است که فرمود:  قرآن

مومن نیستند مگر این که در رفع نه به خدا قسم آنان »فرماید:  ( یا آیات دیگر که مى8 /حشر)
هاى آنان نیز بر پذیرش حکم تو سختى راه ندهند  اختلاف تسلیم حکم تو گردند و سپس در دل

بنابراین اسلام حقیقى که همان ایمان است تبعیت مطلق  (25/نساء «)و تسلیم محض تو باشند

 خواهد.  مى

 
 شرایط مسلمان در مکتب اهل سنت 

له از نظر شیعه لازم است در این جا به ئم تکفیر و مذموم بودن این مسپس از بیان روایات عد

گردد، پرداخته  شرایط یك مسلمان که سبب حرمت مال، جان و عرض او در نگاه اهل سنت مى
 شود: هایى از این روایات اشاره می شود. اکنون به نمونه

حالى که ما نزد رسول  عمر بن خطاب به من خبر داد، روزى در»عبدالله بن عمر گوید: . 4

سفََر هم   نهایت سفید و موهاى به شدت سیاه، که نشانة یهاى ب در لباس خدا)ص( بودیم مردى 
شناخت آمد، تا اینکه روبروى پیامبر )ص( نشست تا حدى که  نداشت و کسى از ما او را نمى

و  گذاشتهایش  زانوهایش را به زانوهاى آن حضرت چسباند و کف دستانش را بر روى ران
است که شهادت به   د)ص( از اسلام برایم بگو، پس پیامبر)ص( فرمود: اسلام آنمحم  گفت: اى

رسول خداست بدهى و نماز را اقامه کرده و زکات بپردازى و  محمدیگانگى خداوند و این که  

؛ 28 ، ص4ج) مسلم، «خدا را در صورت استطاعت انجام دهیرمضان و حج خانة  ماه  روزة 
 .(281 ، ص4ج، متقی هندی، 425 ، ص8ج؛ بیهقى،  84 ، ص4جى، نسائ
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شما را به ایمان به خداوند یگانه امر »در حدیث عبدالقیس آمده که، پیامبر)ص( فرمودند: . 2
ت به یگانگى خداوند و این که دانید ایمان به خداوند یکتا چیست؟ شهاد کنم، آیا می مى

حدیث ادامه دارد و  .(442، ص5جبخارى، ؛ 45 ، ص4جمسلم، «)د)ص( رسول خداستمحم

 اقامة نماز و ایتاء زکات و صوم رمضان و. .. داخل است.
من دستور دارم تا »و در حدیث ابن عمر از پیامبر )ص( نقل است که آن حضرت )ص( فرمود: .4

د)ص( رسول خداست ت به یگانگى خداوند و این که محمن مردم پیکار کنم تا آن که شهادای  با
ند و نماز را بپا دارند و زکات را بپردازند پس وقتى چنین کردند، خون و مال خود را حفظ بده

، 4ج؛ بیهقى، 42 ، ص4ج)بخارى، « حکم شریعت ، و حساب آنان با خداست هاند، الا ب کرده

خواند، حال این نماز  حتى در روایات اهل سنت، کسى که احتمال داده شود نماز مى .(428ص
وقتى پیامبر)ص(  مان درست و صحیح باشد یا خیر؟ چنین کسى جانش محترم است.خواندن با ای

کرد کسى به آن حضرت گفت: تقوا پیشه کن، پیامبر فرمود:  و خالد را به یمن اعزام مى على )ع( 
دهید گردنش را بزنم؟ پیامبر)ص(  مگر تقوا پیشه نکردم که در این حال خالد پرسید اجازه می

بنابراین طبق عقیدة اهل سنت نیز اسلام  .(218، ص5جخواند)بخارى،  نماز مىفرمود: خیر شاید 

شود و اضافه بر  جز شهادتین نیست و حرمت خون و مال و ناموس اشخاص با آن حفظ مى
کند که پیامبر )ص( در حجه  رساند. ابن عمر نقل مى شهادتین کمال اسلام و تحقق ایمان را مى

 کرد فرمود:  ى که اشاره به مکه معظمه مىالوداع در سرزمین منى در حال
دانید این چه شهرى است: گفتند: خدا و رسولش داناتر است. فرمود: این شهر بلد  آیا مى

دانید امروز چه روزى است؟  الحرام است ) داراى حرمت خاص و ویژه است ( فرمود: آیا مى

دانید این چه ماهى  د: آیا مىگفتند: خدا و رسول او داناتر است فرمود: روز حرام است. فرمو
است؟ گفتند: خدا و رسولش داناتر است. فرمود: ماه حرام است. پیامبر در پایان فرمود: 

که خداوند بر شما خون و مال و آبرویتان را حرام کرده مانند حرام بودن این روز  درستی هب
 .(242، ص2جبخارى، «) در این ماه و در این شهر

ن قبیل است. ای صحیحین، صحاح دیگر اهل سنت نیز دارای روایات فروانی ازعلاوه  بر روایات    

گیرند و شخص مسلمان نمازگزاری را که حج  ن روایات را نادیده میای  ها پس چگونه تکفیری
 کنند.   کند و شهادتین بر زبان دارد را تکفیر می گذارد، طواف می می

 
 اتهام شرك و کفر 

 است باید « کفر و شرک»ها علیه سایر مسلمانان، اتهام  اتهامات تکفیریبا توجه به این که بیشتر 
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توان مسلمانى را به دلیل انجام عملی  آیا مى .معیار کفر و شرک را از دیدگاه اسلام بررسی کرد
خاص مانند توسل، زیارت و...، متهم به شرک کرد، به نحوى که مال و جان و ناموس او را حلال 

ه )اهل رده کسانى بودند که ین گونه اعمال را با آنچه اهل ردّشود ا یا مىشمرد؟ یا این که آ

ت بعلاوه سن اخت نکردند، ایشان از نظر اهلزکات را به ابوبکر بعد از رحلت رسول خدا)ص( پرد
کسانى که از دین خارج شدند، همگى اهل رده نامیده شدند و حکم به کفر آنان نموده و قتلشان 

ن مقایسه  ااول انجام دادند، یا با جهاد پیغمبر)ص( با مشرک .( در زمان خلیفة اند را جایز شمرده
 شود:  برخى از علماى اهل سنت بیان مى  دیدگاه  مسئلهکرد. برای پرداختن به این 

است و هر کسى که در دل او ایمان وجود داشته باشد،  دشواراقدام بر تکفیر مومنین جدّا     

سخن « رسول الله محمدلا اله الا الله، »رستى را با وجود گفتار آنان به قول تکفیر اهل بدعت و هواپ
 .(425، ص2جشمارد، چرا که تکفیر امرى است که خطر بزرگى دارد ) شعرانى،  ى مىدشوار

گروهى بر این باورند که، مسلمانى را به خاطر گفتارى در فتوا یا اعتقاد نباید فاسق و کافر خواند، 
 پندارد  که در هر چیزى از فتوا اجتهاد کند و متدین به آنچه را که او حق مىقطعاً هر کسى 

 باشد، در هر صورت پاداش دارد حال اگر به حق برسد دو اجر دارد و اگر خطا کند یك 

ما  و داود بن على و هر کسى که اجر دارد،  این قول ابى لیلى، ابى حنیفه، شافعى و سفیان ثورى 
اصلاً  مسئلهسخنى داشته باشد، از صحابه است و ما در این  مسئلهدر این  شناسیم که او را مى

بنابراین این اقوال اتهام کفر و شرک  .(284، ص4جابن حزم،  ) ان سراغ  نداریم»اختلافى از آن
های اعتقادی و مذهبی، جایز نیست.  با این همه،  به مسلمانان دیگر به دلیل اختلاف نظر در آموزه

، متهم اند مختلف، شیعه و همة کسانى را که معتقد به توسل و زیارت   مسك به روایاتاى با ت عده

 کنند. به شرک می
 کند: بن عبدالوهاب، با استدلال به دو روایت، معیار اسلام را اینگونه معرفی می محمد    

و به سوى عباس از پیغمبر)ص( که وقتى معاذ را به یمن اعزام کرد به او فرمود: ت . روایت ابن4
کنى، شهادت به  روى، پس باید اولین چیزى را که به آن دعوت مى مىاز اهل کتاب  مىقو

آورد که. .. تا خدا را به یگانگى یاد کنند، پس اگر  . در روایت دیگرى مى2؛وحدانیت باشد
رده. اطاعت این امر نمودند، به آنان بفهمان که خداوند پنج نماز را بر آنان در شبانه روز واجب ک

کند که شرط این پنج نماز در گرو پذیرش توحید است از سوى  ... از روایت دوم  استفاده می

ها  و اختصاص همة آن به  خداوند  و بغض ید در نظر او کنار گذاشتن همة حبدیگر معیار توح
داند. چرا که ایشان در تعریف عبادت  که این را با قبول توسل و زیارت صالحین در تضاد مى
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ته بود: عبادت اسم جامع براى تمام چیزهایى است که خداوند دوست دارد و راضى است، از گف
 ةخمس»( و در 444صاز نویسندگان وهابی،  ای مجموعه) هاى باطنى و ظاهرى قول و عمل

با این تعریف  (451صابن تیمیه ، «) هر معبودى با عبادت شدن اله هم هست»دارد که: « رسائل

شوند و وقتى اله فرض  اء و توسل به آنان عبادت است و با عبادت آنان، اله میصالحین و انبی حب
شدند توسل و زیارت آنان شرک است و این همان مطلوبى است که در پی آن هستند و آن را بر 

این را دربارة یك موحد  .(5/ توبهسازند)  اساس ظواهر آیات دربارة کشتن کافران مستند می
هاى بى گناهى که به دلیل کوتاه فکرى این  برند و چه انسان مى کار بهر )ص( متوسل یا زائر پیامب

زنی شرک و کفر به دیگران باید  اند. برای جلوگیری از اتهام گروه، جان خویش را از دست داده

ات و روایات قابل استخراج است که یآ  ن قاعدة کلی از لابلایای  ای کلی را ترسیم کرد و قاعده
کسانى که تازه به دین اسلام ویژه  بهو تابعین در برخورد خویش با افراد مختلف  آن را صحابه

 کردند. شدند، عمل مى مشرف مى

 
 تکفیر در فریقین 

قبله مرور  تکفیر اهل ةمسئلدر باب  سنت، در اینجا دیدگاه پیشوایان و عالمان بزرگ مذاهب اهل
است تا فقهى اما به دلیل آثار و پیامدهایى  و اعتقادى مىلة تکفیر کلائشود.هرچند خاستگاه مس می

همواره مورد توجه فقیهان قرار گرفته و فتاوى آنان در این زمینه بسیار  مسئلهکه در فقه دارد، این 
 هاى متکلمان و فقیهان است.  اى از آراء و دیدگاه اهمیت است. مطالب این نوشتار نیز آمیزه حایز

 
 . دیدگاه حنفیان5

متکلم مشهور و  ق(، فقیه و41-451«)ابوحنیفه نعمان بن ثابت»نفى به امام مذهب ح ةپیشین

گردد.  بازمى سنت، ترین مذهب فقهى از میان مذاهب چهارگانه فقهى اهل گذار قدیمى بنیان
در اعتقادات و کلام،  هستند که ابوحنیفه آن را بنیان نهاد، اما« مذهب حنفى»حنفیان در فقه، پیرو 

 ماتریدى را نیز باید در  مىکنند. ریشه مکتب کلا مى  ق( پیروى 444ریدى )ماز ابومنصور مات
خود را نیز از طریق  ابوحنیفه جستجو کرد. در واقع حنفیان، عقاید وکلام مىهاى کلا یشهاند 

 کنند. ماتریدى و به روایت وى به ابوحنیفه متصل مى
 
 قبله هلها و فتواهاى عالمان حنفى در باب تکفیر ا دیدگاه. 5. 5

 نشمارد،  است، حلال که آنچه را خداوند حرام کرده   میبه اعتقاد ابوحنیفه فرد مسلمان تا هنگا 
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خواهد بود  عنوان مومن بر چنین انسانى صادق شود، بلکه حقیقتاً کار باشد، تکفیر نمى هرچند گناه
بله را تکفیر ق  اهل یك از از ابوحنیفه چنین روایت شده است که او هیچ .(425ص ) قارى،

ازاین رو، کسانى که فتوا به تکفیر  .(822، ص4جکند و این باور اکثر فقها است) تفتازانى،  نمى

 اند. به  اند، نظرى مخالف با دیدگاه عموم فقیهان و متکلمان برگزیده قبله داده گروهى از اهل
یت ندارد، زیرا این عده مجهول هستند و فتواى آنان دلایل روشنى ندارد، حج او، چون ةگفت

دینى و اعتقادى، دلایل قطعى است و تکفیر برخلاف دلایل قطعى است. افزون  لئملاک در مسا
تکفیر مسلمان، مفاسد آشکار و پنهان وجود دارد؛ پس سخن برخى از فقیهان مفید  بر این در

فقها است  داند و این نظر اکثر نمى قبله را کافر ابوحنیفه احدى از اهل  .(425ص نیست )قارى،

 کند:  ابوجعفر طحاوى، نظرش را در باب معیار تکفیر چنین بیان مى .(481، ص8-4 ج )جرجانى،
به آنچه پیامبر)ص( از جانب خداوند آورده است، اعتراف دارند و  که  قبله را تا زمانی ما اهل

م )ابن ابى نامی نمایند، مسلمان و مومن مى داده است، تصدیق مى هرآنچه را که او گفته و خبر

 (. 822صالعز الدمشقى،  

نمایند و به  داند که ادعاى اسلام مى ، مقصود از اهل قبله را کسانى مى«الطحاویه ةالعقید» شارح    

گذارند، هرچند در زمره اهل اهواء و معاصى باشند، چنین افرادى تا وقتیکه  سوى کعبه نماز مى
اند، اهل قبله و مسلمانند  آورده است، نپرداخته آنچه پیامبر)ص( ازجانب خداوند به تکذیب برخى

لایخرج العبد من الایمان الاّ بجحود ما »کند که:  طحاوى همچنین تصریح مى. (828 ص، همان)
شود، مگر با انکار آن چیزى که به  انسان از دایرة ایمان خارج نمى) (824 ص، همان «)ادخله فیه

عابدین فقیه بزرگ حنفى این سخن طحاوى را باور  شده است(. ابن ایمان ةآن وارد حوز ةوسیل
به عنوان میزان در بحث ارتداد و تکفیر یاد کرده است. براین اساس،  عموم حنفیان دانسته و از آن

توان او را کافر خواند. حتى اگر قراین و شواهد فراوانى  تا به کفر کسى یقین حاصل نشود نمی

ز آن طرف احتمالى نیز بدهیم که ممکن است او هنوز بیابیم، ولى ا کسى  شدن مبنى بر کافر
باب حسن ظن به فرد مسلمان باید از  این احتمال ضعیف و ناچیز باشد، از مسلمان باشد، هرچند

وی با اشاره به تأکید فقیهان حنفى مبنى بر احتیاط در . (284 ، صعابدین تکفیر او پرهیز کرد )ابن
، «الخلاصه»، «الفتاوى الصغرى»، «جامع الفصولین»از  فرازهایى باب تکفیر مسلمان، با نقل

  گیرد: ارتباط، سرانجام چنین نتیجه مى در این« التاتارخانیه»و« البزازیه»
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 والذى تحرر أنه لا یفتى بکفر مسلم أمکن حمل کلامه على مجمع حسن، أو کان فى کفره

 وره لا یفتى بالتکفیر فیها وقداختلاف ولو روایه ضعیفه، فعلى هذا فأکثر ألفاظ التکفیر المذک

  (.282ص، همانألزمت نفسى أن لا أفتى بشئ منها ) 

 او هرچند در گفتار برخى حنفیان، نسبت کفر واقع شده است، اما آنان جزو فقیهان و ةبه گفت    

 افزاید روند و لذا سخنان آنان از اعتبار برخوردار نیست وی مى مجتهدان به شمار نمى

  شده است که هرگاه آیه یا خبر متواتر قطعى فاضل شهیر حسام جلبى نقل ةاز رسال «نورالعین»در
 اى اجماع همگان مسئلهاى در آن باشد، یا در  الدلاله در کار نباشد یا خبر متواتر نباشد، یا شبهه

 صورت نگرفته باشد، یا مورد اجماع همگان باشد، اما اجماع صحابه یا اجماع همه صحابه محقق

 باشد، یا اجماع همه صحابه باشد، ولى قطعى نباشد بدین صورت که از راه تواتر ثابت نشدهنشده 

 ها، انکار ها وحالت باشد، یا اگر قطعى است به صورت اجماع سکوتى باشد، در تمام این صورت

 ( . 818 ص، همانگردد ) موجب کفر نمى
 
 حنفیان سلفى. 5. 4

اند.  قرار گرفته تحت تأثیر جریان سلفى و وهابیت ذکر است که برخى از حنفیان، اخیراًشایان 

وحنفیان غیر  سنیّان و از جمله ماتریدى ةاند، که هم آنان نه تنها با شیعه سر دشمنى را گشوده
ناحق به  ن بهادهند، از منسوب سلفى مثل ماتریدیه را که اکثریت مطلق حنفیان را تشکیل مى

از  عده تلاش دارند کنند! این مى  گذار و خارج از دین تلقى دانند وآنان را بدعت یفه مىابوحن
 هاى سلفى وهابى ترسیم کنند. از باب نمونه یشهاند  ابوحنیفه نیز یك چهره سلفى و سازگار با

 توان به شمس سلفى افغانى اشاره کرد که معتقد است ابوحنیفه یك سلفى مذهب بوده و مى

را بدین  ةـللعقیده السلفی ةـعداءالماتریدیتوانند به ابوحنیفه منسوب باشند. وى کتاب  ن نمىماتریدیا

 گوید:  منظور نگاشته و در بیان علت انتخاب این نام براى کتابش مى
جهت در عنوان کتاب افزودم، تا بیانگر این باشدکه ماتریدیه از طوایف  را بدان« عداء»کلمه 

 (.41صان عقیده سلفیه است) سلفى الافغانى، دشمن سنى نیست بلکه از

 
 . دیدگاه اشاعره4

 گرایى و  هاى دو جریان معتزله و اصحاب حدیث در عقل گری اشاعره در واکنش به افراطی
هاى  ستیزى، ظهورکرد. رویارویى این دو جریان آنان را به سوى تکذیب و طرد دیدگاه عقل

یا قرآن ه هریك، گروه رقیب را متهم به مخالفت با داد و سرانجام باعث گردید ک  سوق یکدیگر
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در این میانه، اشعرى کوشید تا ضمن پرهیز از افراط و اجتناب از  اعتقادى نمایند. اصول مسلم
دادند و   پس از اشعرى، بسیارى از پیروان او این شیوه را ادامه تفریط، راهى میانه برگزیند؛

روى را در زمینه برخورد با مخالفان و  پرداختند. این میانهاساس  خود را بر همین مىهاى کلا نظریه

هاى خود اشعرى و برخى پیروان او از جمله غزالى، رازى، تفتازانى  یشهاند توان در تحمل آنان، مى
 کرد.  و قاضى ایجى، مشاهده

در مسلمانان بعد از پیامبر)ص( » گوید: مى« مقالات الاسلامیین» ةابوالحسن اشعرى در مقدم    
ایشان برخى دیگرى را گمراه دانسته  اى که برخى از اى دچار اختلاف شدند، به گونه امور عدیده

اى تبدیل  هاى پراکنده متباین و گروه هاى گونه آنان به فرقه جستند. بدین و از یکدیگر برائت مى

عرى، اش («دهد پوشش قرار مى حال اسلام همه آنان را جمع نموده و تحت شدند، اما در عین
 گوید به گفتارى از ابوالحسن اشعرى، مى ةدر ترجم« سیر أعلام النبلاء »ذهبى درکتاب . )48ص

 اشعرى برخوردم که مرا در شگفتى فرو برد؛ این سخن او ثابت است و آن را بیهقى روایت نموده

 اوکند که  ترین شاگردان اشعرى ( نقل مى بزرگ از است. ابوحازم عبدوى از ابن احمد سرخسى)

 گوید: مى
گواه  وقتى مرگ ابوالحسن اشعرى در بغداد در منزل من نزدیك شد، مرا فراخواند و فرمود:

 دانم، زیرا همه به معبود واحد اشارت دارند و باش که من هیچیك از اهل قبله را کافر نمى

 .)44صذهبى، («اختلاف آنان در عبارات است

  گوید: مى« کم مخالف الحق من اهل القبلهفى ح»تفتازانى در ذیل مبحثى تحت عنوان     
حشر  مسئلهمخالف حق از اهل قبله تا آنگاه که با ضروریات دین مانند حدوث عالم و 

 .)825صتفتازانى،  (مخالفت نکند کافر نیست اجساد،

من شهادت »شافعى که  اند و این گفته افزاید اشعرى و اکثر پیروان او بر این عقیده او مى    

او، نظر امام  ةاست. به گفت ، بیانگر همین نظر«کنم ز اهل اهواء را به جز خطابیه رد نمىهیچیك ا
امام رازى، میان اصولى  توان تکفیر کرد. قبله را نمى فخر رازى نیز این است که هیچ فردى از اهل

تردیدى وجود ندارد و  از اسلام که مورد اتفاق همه است و در دلالت کتاب و سنت بر آنها
یافتن به نظرحق در مورد آنها نیازمند  که در بین مسلمانان مورد اختلاف است و دست ولىاص

با دسته نخست  است که تنها مخالفت شود و بر این عقیده مىتعمق و تأمل فراوان، تفاوت قایل 

 . ) 824صتفتازانى،  (گردد موجب کفر مى
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 قبله را این باورند که احدى از اهل جمهور متکلمان و فقیهان بر»گوید:  قاضى ایجى نیز مى    

. جرجانى نیز با اشاره به فرازى از ابوالحسن اشعرى )481، ص8ج جرجانى،(« توان تکفیرکرد نمى
که پیش از این آن را نقل کردیم، این نظر اشعرى را به اکثر « الاسلامیین مقالات»در آغاز 

 پرسش ین سبکى در پاسخ بهشیخ تقى الد (.481، ص8ج دهد) جرجانى، اشعریان نسبت مى
منان کار بسیار ؤاقدام به تکفیر م»شهاب الدین اذرعى در باب تکفیر اهل اهواء و بدع گفته است: 

دشوار است. کسى که در قلبش ایمانى باشد، تکفیر اهل هوى و بدعت نیز برایش دشوار است، 
 گویند. مى« لااله الا الله ومحمد رسول الله»چه اینکه آنان 

گویندگان  ةبراى اثبات مسلمان بودن هم سراج العقولخ ابو طاهر قزوینى در کتاب شی   

را در نهایت اهل  مىاسلا هاى فرقه ةشهادتین، حتى اهل هوى و بدعت اصرار ورزیده است و هم
جمهور عالمان و خلفا، اهل تأویل و کسانى را که در اثر خطا که گوید  نجات دانسته است وى مى

رخى امورى که پیامبر)ص( از آن خبر داده است، مخالفت ورزد، نه از روى انکار، در تأویل با ب
اند، بلکه تا روزگار ما  کافر ندانسته و فتوا به جایز بودن ریختن خون و مباح بودن اموال آنان نداده

(. نووى، ملاک کفر را انکار 488-484ص اند) شعرانى، بر آنان احکام مسلمانان را جارى دانسته

ود خداوند و رسالت پیامبران یا تکذیب یکى از پیامبران یا انکار حرام و واجبى که اجماع بر وج
 (.414-444ص داند) ابن حجر هیثمى، حرمت و وجوب آن است و یا آهنگ کفر، مى

 ةمعتزلى، یا نظری ةاشعرى، یا نظری ةچیزى که مخالف نظری بنابراین کسى که کفر را به هر     
کند، پاک جاهل و نادان است. چنین انسانى  دیگر است، تعریف مى ةقع هر نظریحنبلى یا در وا

(. لذا براى اینکه معیارى براى تکفیر ارائه  485ص غزالى، نابینا و پیرو متعصب مرجع خود است)

کفر عبارت است از تکذیب »کند:  پردازد و آن را چنین تعریف مى دهد، به تعریف کفر مى
(. معناى تکذیب آن است که به شخصى نسبت دروغ دهیم و آنچه 448ص ،همان « )پیامبر)ص(

گوید دروغ انگاریم. بنا براین معیار اساسى تکفیر، عبارت است از نسبت دروغ به  را که او مى
پیامبر)ص( دادن و دروغ انگاشتن آنچه او از جانب خداوند آورده است. وی ضمن توصیه به 

نمایند و بر این  ظهار اسلام و تصدیق پیامبر )ص( مىخوددارى از تکفیر همه کسانى که ا
عاقلانه خواهد بود که از محکوم کردن کسانى که رو به »گوید:  فشارند، مى ن پاى مىاش ادعاى

آورند، بدون اینکه این شهادت را با گفتار  گذارند و شهادتین را بر زبان مى قبله نماز مى

 ( .  485 ص ،همان« )اریدوکردارشان تکذیب کنند، زبان خود را بازد
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 حدیث و سلفیه . اهل3

گردد. پیش از سدة هفتم ق.  باز مى  مىهاى متأخر اسلا به سده« سلفیه» ةبه کارگیرى واژ ةپیشین
حدیث،  چون اصحاب اثر ، اهل حدیث یا اصحاب حدیث مواجه هستیم. اهل بیشتر با اصطلاحاتى

است که با وجود گوناگونى در  مىنخست اسلاهاى  عنوان گروهى از عالمان و جریانى در سده
معارف و اعتقادات دینى، بر منابع نقلى از احادیث و آثار، اعتناى  ةها، در زمین ها و روش گرایش

« اصحاب رأى»اند. این جریان در اصل یك جریان فقهى و اجتهادى بود و در برابر  ویژه داشته
ورزى و بحث  اندیشه نیز به کار گرفتند و با  هرگونه خود را در عقاید  ةقرار داشتند. آنان این شیو

حدیث و واژگان   اهل ة(. واژ424صو احادیث مخالفت نمودند )برنجکار،  قرآنعقلى در بارة 

ها و  گیرى، به لحاظ معنایى و به کارگرفتن آن در مورد گروه معناى آن از همان آغاز شکل هم
ق،  شت سر نهاد تا آنکه در در نیمة نخست سدة سومهاى فکرى نسبتا گوناگون، مراحلى را پ طیف

یابد و سنت گرایان  اصحاب حدیث با بار معنایى پیروان حدیث نبوى، مفهوم افتخار آمیز مى
اى چون امام احمدبن حنبل و اسحاق بن راهویه، خود و همفکرانشان را اصحاب حدیث  برجسته

شود و  گراى متقدم و متأخر اطلاق مى ى سنتها خوانند و به تدریج این اصطلاح به تمام گروه مى

شود در این میان امام احمدبن  هاى چون سفیان ثورى، اوزاعى و مالك را نیز شامل مى شخصیت
فکرى  ایفا کرد و کوششى که براى تنظیم مبانى« محنت»که در ماجراى  مىحنبل، به دلیل نقش مه

ه و رهبر مهم فکرى اصحاب حدیث طریقه اصحاب حدیث انجام داد، به عنوان شخصیت برجست
یکى از پیشوایان  ةمطرح گردید و شهرت بسیار یافت. احمد بن حنبل، هرچند بعدها در زمر

سنت قرار گرفت، اما پیش از آن به عنوان پیشوایى در عقاید مطرح بود. هرچند  بزرگ فقهى اهل
مفصل و مشخصى امام احمد بن حنبل در موضوع عقاید و اصول فکرى اصحاب حدیث، کتاب 

است. روایات شاگردان و  هاى او از شاگردان و پیروانش نقل شده است و گفته تألیف نکرده 

نماید آنان خود به اختلافات موجود میان روایات  پیروان او نیز گاه متناقض و ناهمگون مى
)ابن تیمیه، اند  توان اعتماد کرد، اشاره کرده منسوب به احمدبن حنبل و اینکه به کدام بیشتر مى

ها و افکار وى نزدیك به یك  یشهاند  حنبل، (. به هرصورت، پس از درگذشت احمدبن882ص
قرن ملاک سنت و بدعت بود، تا اینکه عقاید وى تحت تأثیر انتشار مذهب اشعرى به تدریج از 

ق( براى احیاى 428خلف بربهارى)م بن على بن رونق افتاد. در قرن چهارم ابومحمدحسن

ى تلاش کرد، اما چندان کارى از پیش نبرد. در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم گر سلفى
تر  اى افراطى گونه قیم جوزى، عقاید حنابله را به ( و سپس شاگرد او ابن224-824تیمیه ) احمد ابن
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هایى در مکتب حنبلى دست زد،  احیا کردند. ابن تیمیه به احیاى تنها اکتفا نکرد، بلکه به نوآورى
از جمله بدعت بودن سفر زیارت، ناهمگونى تبرک و توسل با توحید و انکار برخى از 

بیت)ع( که در روایات صحاح شش گانه و حتى در مسند ابن حنبل آمده بود.  هاى اهل فضیلت

یاراى   مىگرى در برابر مخالفت دانشوران اسلا حدیث و سلفى یشة اهلاند  این قرائت نو از
نجدى   مىو فروکش نمود. تا آنکه محمدبن عبدالوهاب بن سلیمان تمیمقاومت پیدا نکرد  

قیم جوزى و با طرح مجدد ادعاى  تیمیه و شاگرد او ابن هاى ابن یشهاند ق( با الهام از4212-4445)
از سلف صالح را بار دیگر و با قرائت بسیار افراطى به  پیروى  ةیشاند  بازگشت به اسلام اصیل،

خواند، به مبارزه  آورد. او با آنچه خود آن را بدعت و خلاف توحید مى ىمعرصه منازعات کلا

برخاست و به تکفیر مخالفان خود دست یازید. وى مسلمانان را به سادگى اولیه دین و پیروى از 
حنبل بود. به اعتقاد  سلف صالح دعوت نمود و مظهر بارز سلف صالح از منظر او امام احمدبن

رو، خود  اى جدید، بلکه همان مذهب سلف صالح است و ازاین نه نحله وهابیان، مذهب وهابیت
اند که در اعمال و افعال خود، از سلف صالح، یعنى از  نامند؛ زیرا آنان مدعى مى« سلفیه»را 

کنند. به هر حال باید دانست که یك مذهب  اصحاب پیامبراکرم )ص( و تابعین آنان پیروى مى

اجتماعى و  -ر اثر عوامل و شرایط گوناگون فرهنگى و سیاسىگیرى، د ممکن است پس از شکل
اند،  بر اساس موقعیت اجتماعى و تاریخى خود و مخالفانش و نیز رهبرانى که آن را هدایت کرده

حدیث و  در گذر زمان، تحولاتى را بپذیرد. از این رو، آنچه در مطالعه جریان موسوم به اهل
تر، به دست آوردن سیر تطور این جریان مذهبى است که  تر است و شناخت آن لازم سلفیه مهم

حدیث و سلفیه آنگونه که  است. اهل هاى تاریخى خود گرفتار تغییرات اساسى شده  در گذرگاه

است، با  هشتم در آن ایجاد شده ةاست، یا تغییراتى که در سد بوده  مىهاى نخستین اسلا در سده
 هابیت ظهور کرد، تفاوت دارد.آنچه بعدها در سده دوازدهم به عنوان و

 
 امامیه ةدیدگاه شیع

اهل بیت )ع(، تکفیر اهل  ةعالمان شیعى با تأسى از سنت پیامبر اکرم )ص( و با الهام از معارف ائم
ماهیت اسلام و کفر و بیان  ةهاى آنان در بار اند. این مطلب به وضوح از گفته قبله را روا نشمرده

 آید. تکفیر اهل قبله به دست مى ةمسئلهاى صریح آنها در قبال  یگیر ملاک آن دو و برخى موضع
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 ماهیت اسلام و معیار مسلمانى از دیدگاه شیعه 

پذیرد و  آن اسلام تحقق مى ةعالمان و فقیهان شیعى در تبیین ماهیت اسلام یعنى آنچه به وسیل
و تدین ظاهرى به دین  اند: برخى اقرار به شهادتین نماید، دو دسته شده مسلمان بودن صدق مى

اند، اما برخى دیگر اعتقاد باطنى و باور درونى را نیز لازم  اسلام را در تحقق آن کافى دانسته
نمایند،  هاى شاک)که در ظاهر اقرار به شهادتین مى اند. بنابر نظریه نخست، منافقان و انسان شمرده

نظریة   شوند، ولى برمبناى مرده مىولى در باطن دچار تردید و ناباورى هستند( جزو مسلمانان ش
توان به  اند مى گردد. از فقیهانى که نظریة نخست را برگزیده دوم احکام کفار بر آنها جارى مى

، صاحب بحارالانوار، علامه مجلسى در شرایع، محقق حلى در الهدایهشیخ صدوق در کتاب 

الطهاره رضا همدانى در کتاب ، آقامستمسك العروه، آیت الله حکیم در جواهرالکلامجواهر در 
 گوید:  مى ةـالهدای، اشاره کرد. به عنوان نمونه شیخ صدوق در کتاب التنقیحو آیت الله خویى در 

اسلام عبارت است از اقرار به شهادتین و همین اقرار است که به وسیله آن جان و مال از 

، جان و مالش محفوض «للهلااله الاالله محمدرسول ا»که بگوید  ماند و کسى تعرض مصون مى
 (. 54صخواهد بود )شیخ صدوق، 

اسلام عبارت است از اذعان ظاهرى به وجود خدا »علامه مجلسى در تعریف اسلام گفته است:     
و رسالت پیامبراکرم )ص( و انکار نکردن آنچه از ضروریات دین اسلام است، بنابراین ولایت 

یست، چنانچه اقرار قلبى نیز شرط نیست. بر این اساس ائمه)ع( در حکم به مسلمانى افراد شرط ن
کنند، جز نواصب و غلات، داخل در اسلام  مسلمانان که شهادتین را اظهار مى ةمنافقین و هم

(. آیت الله خویى نیز بر این باور است که در تحقق اسلام 288 ، ص24 ج مجلسى،«) خواهند بود
د، هرچند شخص اعتقاد قلبى بدانچه بر زبان کن صِرف اظهار شهادتین بر زبان، کفایت مى

ظاهر آن است که در حکم به مسلمان بودن شخص، اظهار  » گوید: آورد نداشته باشد. وى مى مى

گوید با باور درونى او مخالف  نماید، هرچند بدانیم که آنچه در زبان مى شهادتین کفایت مى
عده از  (. به نظر این214، ص8ج )خویى،« است، تا زمانیکه که انکار یا ترددش را اظهار نکند

فقیهان اعتقاد قلبى، براى تحقق ایمان لازم است، نه مسلمان بودن. این دسته از فقیهان به سیرة 
در عصر پیامبر اکرم)ص( مبنى بر حکم به اسلام کافران به صرف اظهار شهادتین، استناد   قطعى
نمودند و با آنان معاشرت داشتند،  سلمان رفتار مىاند. پیامبر)ص( با منافقین به گونه افراد م کرده

وَاللَّهُ یَشهَْدُ إِنَّ الْمنَُافِقیِنَ لَکَاذِبُونَ( »آنان خبر داده بود:  کریم به عدم اعتقاد قلبى  قرآنکه  در حالی
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 اند که از جمله آنها روایات زیر است )خویى، ( علاوه بر این به روایاتى تمسك جسته4/منافقون)
 (. 28 ، ص4ج
 صحیحه حمران از امام باقر)ع(: . 5

والاسلام ما ظهر من قول أوَ فعل و هو الذّى علیه جماعه النّاس من الفرِقَ کلّها و به حقنت 

 (.52، ص2ج الدّماء و علیه جرت الْمواریث و جاز النکّاح و...)کلینی،
 

 . موثقه سماعه به نقل از امام صادق)ع(: 4

إلا اللهّ و التّصدیق برسول اللهّ)ص( به حقنت الدّماء و علیهْ جرت  الاسلام شهاده أَن لاإله
 (. 42، صهمانالْمناکِح و الْمواریث و على ظاهره جماعه النّاس و...)

گوید این افراد تا  شوند مى مسلمان زاده مى ةآیت الله خویى در مورد کسانى که در خانواد    

ن را دارند. دلیل این امر سیرة قطعى متصل به زمان اند، حکم مسلما آنگاه که اظهار کفر نکرده
رسیدند، بر اقرار به  معصوم )ع( است، زیرا چیزى از ایشان مبنى بر الزام کسانى که به سن بلوغ مى

شهادتین به ما نرسیده است. علاوه بر این روایاتى که کفر را در مورد مسلمانان مبتنى بر جحد و 
فرد مسلمان تا مسیر جحد انکار را پیشه نکرده، محکوم به اسلام کنند، بدین معنا که  انکار مى

خواهند وارد اسلام شوند، براى تحقق اسلام، اظهار  که در ابتدا کافرند و بعد مى است. اما کسانی

اقرار به شهادتین کافى است، هرچند اقرار صورى باشد، نه از روى اعتقاد قلبى،  ةاسلام به وسیل
نمود؛ از این  سلام آوردن کافران به صرف به زبان آوردن شهادتین اکتفا مىزیرا پیامبر)ص( در ا

داد. دلیل دیگر روایات  کرد که با دیگر مسلمانان انجام مى رو با منافقین نیز همان رفتارى را مى
داند. علاوه بر روایاتى که از طریق شیعه نقل  فراوانى است که اسلام را جز اقرار به شهادتین نمى

(.از 22 ، ص4ج ند، رویات زیادى از طریق غیر شیعه نیز براین مطلب دلالت دارد)خویى،ا شده
 باب نمونه در صحیح بخارى و صحیح مسلم از پیامبر اکرم)ص( روایت شده است که: 

أمرتُ أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و یقیموا الصلاه و 

ذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم على یوتوا الزکاه فإ
 (. 85، ص4ج ؛ مسلم، 45، ص4ج الله)بخاری،

دوم از فقها معتقدند اقرار به شهادتین به تنهایى براى مسلمان بودن کافى نیست، زیرا اقرار  ةدست    

، سید محمد کاظم ةالطهاردر کتاب  اى ندارد. شیخ انصارى اعتقاد است و بدون آن فایده ةنشان

الطهاره و امام خمینى در کتاب الافکار  ةـنهای، آقاضیا عراقى در عروه الوثقىطباطبایى یزدى در 
 گوید:  این نظرند. به عنوان نمونه آقا ضیا عراقى مى بر
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کند، زیرا حقیقت اسلام  بدون تردید، تنها اظهار شهادتین براى مسلمان بودن کفایت نمى
بارت است از اعتقاد به خداوند متعال و تصدیق نبوت پیامبر اسلام)ص( و اکتفا به اظهار ع

 (.  482صاى از اعتقاد درونى است) عراقى،  شهادتین از آن جهت است که که نشانه

در حکم به اسلام کافر »معتقد است:  العروه الوثقىسید محمد کاظم طباطبایى یزدى، صاحب     

فى است، هرچند موافقت زبان او را با قلبش ندانیم، اگرعلم به مخالفت اقرار با اظهار شهادتین کا
 «توان حکم اسلام را بر او جارى کرد کند و نمى اعتقاد درونى داشته باشیم، اقرار کفایت نمى

 فرماید:  (. امام خمینى نیز مى 414ص )طباطبایى،
ین نسبت به شخصى مسلمان بگویند، اى که متدین آنچه در حقیقت اسلام معتبر است، به گونه
گانه یا چهارگانه، یعنى الوهیت و توحید خداوند،  چیزى جز اعتقاد و باور داشتن به اصول سه

 (. 428صخمینى،  نبوت پیامبر اکرم)ص( و معاد بنا بر احتمالى، نیست)امام

ایبند به اسلام، به یکى از دلایل طرفداران این نظریه ارتکاز ذهنى متشرعه است. یعنى افراد پ    

گویند که معتقد به توحید ونبوت باشد؛ از این روکافرانى را که اظهار اسلام  کسى مسلمان مى
شمارند. این  گویند و اعتقاد قلبى ندارند، مسلمان نمى دانند که دروغ مى نمایند، ولى آنان مى مى

که اقرار به شهادتین را گویند روایاتى  فقیهان در مورد روایات مورد استناد گروه اول، مى
یابى به قلب  اند، از آن جهت است که اقرار نشانه اعتقاد و راه دست درتحقق اسلام کافى دانسته

گوید،  کند اعتقاد ندارد و دروغ مى بدانیم که شخصى بدانچه اظهار مى است؛ از این رو اگر
با منافقین صدر اسلام که گویى  توان او را جزو مسلمانان به شمارآورد. اینان رفتار پیامبر را نمى

دانستند، با آنکه به دروغگویى آنان اطمینان داشتند، به دلیل مصالح زیر  آنان را مسلمان مى

 اند:  دانسته
 هاى داخلى در جامعة اسلامى. و جلوگیرى از بروز درگیری مىجامعة اسلا  . حفظ همبستگى4

 که به صورت صریح بانداى اسلام مخالف . توجه به فزونى جمعیت مسلمانان در برابرکفارى 2
 بودند.    
اى سوء  دار شدن این اصل، عده . تعلیم اصل اکتفا به ظاهرحال مسلمانان، چه در صورت خدشه4

استفاده نمایند و به این بهانه به مسلمان واقعى حمله برند. ممکن است مصالح دیگرى نیز 
نیست بنابراین، مبنای فتوای به کفر عبارت مدنظر پیامبر)ص( بوده که براى ما اکنون روشن 

 است از انکار ضروریات یا انکار چیزی که به انکار ضروری دین برگردد.
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  نتیجه

ات، روایات و گفتار فقهای بزرگ مذاهب شیعه و اهل سنت بیان شد یآ با توجه به آنچه از
ارکان اساسى و  هرکسى که به یگانگى خداوند و رسالت پیامبر اکرم)ص( اقرار نماید و

مسلمانان است،  ةرا که مورد اتفاق هم مىضروریات اسلام مانند نماز، روزه، زکات و حج و احکا
یك مسلمان در دنیا در مورد او جارى است. بر  که براى مىانکار نکند، مسلمان است و تمام احکا

باشد، اعتقاد  مىبیت)ع(  همین اساس شیعه با اعتقاد کامل به حقانیت مذهب خود که مذهب اهل
داند. از نظر  را شرط تشیع مى داند، بلکه آن به امامت ائمه اثناعشر)ع( را شرط مسلمان بودن نمى

 شیعه:

 سنت محترم است و ضرر رساندن به آنان حرام و  مال و جان و حیثیت پیروان مذاهب اهل .4
  .موجب ضمان. همچنین دفاع از آنان در مقابل دشمن واجب است    

 .ازدواج مرد شیعه با زن سنى و ازدواج مرد سنى با زن شیعه صحیح است .2
 .سنت پاک و ذبیحه آنان حلال است بدن اهل .4

داند و تمام احکام اسلام بر آنان  سنت را مسلمان مى خلاصه آنکه شیعه تمام پیروان مذاهب اهل    

هاى افراطى  ثناى برخى گروهسنت نیز به است نماید. براساس معیارهاى مورد قبول اهل جارى مى
ل ئامامت که از مسا ةمسئلآنان، شیعه، مسلمان و تمام احکام اسلام در مورد شیعیان جارى است. 

سنت از فروعات دین است و  سنت است، در نظر اهل اختلافى مهم و اساسى میان شیعه و اهل
برخی به دلیل سنت شیعه را  شود. هرچند برخى از اهل مخالفت در آن موجب تکفیر نمى

هاى بدعت  بدعت و فرقه اهل  ةسنت دارند، در زمر ل دینى با اهلئاختلافاتى که در باره برخى مسا
پذیرد و تمام  را نمى مىاند. البته شیعه به هیج وجه چنین اتها اند، اما تکفیر نکرده گذار قرار داده

والسلام »داند.   بیت)ع( مى ه اهلو روایات پیامبر)ص( و ائم قرآنعقاید و احکام خود را مأخوذ از 

 «علی من اتبع الهدی
 

 منابع

 قرآن

  ،ةـالرسالةـ، بیروت ،موسسالطحاویه ةشرالعقیدابن ابى العز الدمشقى، على بن على بن محمد؛ 

 ق . 4844    
 ق. 4814، بیروت ، دار الفکر ،  الجامع الاصولابن اثیر، مبارک بن محمد،  



 79 تابستان،  جپنو  ، سال هجدهم، شمارة پنجاهآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

 

  

    

 ، بیروت ،دارالکتب فتح البارى فى شرح صحیح البخارىبن على، ابن حجر العسقلانى، أحمد 
 ق .4828العلمیه ،   

 ، بیروت ، مکتبه التجاریه تحفه المحتاج بشرح المنهاجابن حجر هیثمى، احمدبن محمدبن على، 

 ق . 458الکبری ،    
  محمدتحقیق  ، بیروت، دار الجبل،الفصل فى الاهواء و الملل و النحلابن حزم، علی بن احمد ، 

 ابراهیم نصر و عبدالرحمن عمیره.   
 . 4821، بیروت ، دار الصادر، طبقات ابن سعدابن سعد، ابوعبدالله، 

 ق. 4818، بیروت، دار احیاء التراث ،  2، جرد المحتارابن عابدین، محمد امین بن عمر ، 

 ق. 4815العربیه ،  ةـ، المکتبفتوحات مکیهابن عربى، محى الدین،  

 ق. 4815، ادب حوزه، لسان العربن منظور، محمد بن مکرم ،  اب
 ق.  4811، بیروت ، دارالنشرفرانز شتاینر ، مقالات الاسلامییناشعرى، ابوالحسن؛ 

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربى.صحیح بخارىبخارى، محمد بن اسماعیل، 
 . ق  4848، قم، کتاب طه،  مىآشنایى با فرق اسلابرنجکار، رضا، 

 ق. 4814، بیروت، دار الفکر،  سننترمذى، محمد بن عیسى، 

 ق . 4848، بیروت، عاله الکتب، شرح المقاصدتفتازانى، سعدالدین، 
 ق.4824بعثت،  ةسسؤ، قم، مالفصول المهمهحسینى، سید شرف الدین، 

 ق. 4844، قم ،التوحید للنشر،التنقیح فى شرح العروه الوثقىخویی ، سید ابوالقاسم ، 
 . 4441تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ةسسؤ، تهران، م 4، ج الطهاره کتاب  خمینى، روح الله ، 

 ق .  4848الرساله،  ةسسؤ، بیروت، مسیرأعلام النبلاءذهبى، شمس الدین محمد بن احمد، 
 . 4485، قم، دارالحدیث، میزان الحکمهرى شهرى، محمد، 

 ق. 4848امام صادق)ع(،  ةسسؤرات م، قم، انتشابحوث قرآنیهسبحانى، جعفر، 

 .ق 4841، بیروت، دارالفکر، سنن ابوداود سجستانىسجستانى، ابوداود،  

 .ق 4848، بیروت ، مکتبه الصدیق ، ةـالسلفی ةعداء الماتریدیه للعقیدسلفى الافغانى، الشمس، 

 ق.4848، بیروت، دارالکتب العلمیه، الیواقیت و الجواهرشعرانى، احمد بن على، 

 .ق  4442نجف اشرف،  نشر حیدریه،  عیون اخبار الرضا)ع(،شیخ صدوق، ابوجعفرمحمد ، 

  .4482امام هادی ،  ةسسؤ، قم ، مةـکتاب الهدایشیخ صدوق، محمدبن على ابن بابویه؛ 

   .4482، تهران، دینا، الوثقى ةالعروطباطبایى یزدى ، سید محمد کاظم ، 
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 ق. 4848موسسه آل البیت)ع(،  ، قم،وسائل الشیعهعاملى، شیخ حر، 
  ق. 4844دارالکتب العلمیه،  ، بیروت،، فیصل التفرقه بین الاسلام و الزندقهغزالى

 ق.4848، بیروت ، دارالبشائرالاسلامیه ، شرح کتاب الفقه الاکبر)متن الفقه الاکبر(قارى، ملاعلى، 

 ق. 4818، دار الفیحاء، عمان ، الشفاء قاضی عیاض،
 ق.4444، تهران، مطبعه الاسلامیه، اصول کافىبن یعقوب، کلینى، محمد 

 ، تحقیق: بکرى حیانى، و صفوه السقاء، بیروت، موسسه الرساله ، 2، جکنزالعمالمتقى هندى ، 
 .ق4818    

 ق.4814، بیروت ، موسسه الوفاء ،  24، ج بحارالانوارمجلسى، محمد باقر،  

 .تا ، بی، جده، دار الاصفهانىفریدالجامع الاى از نویسندگان وهابى،  مجموعه
 ، بیروت، دار احیاء التراث العربى.صحیح مسلممسلم بن حجاج،  

 ق.4814دار الفکر ،  ، بیروت،سنن نسائىنسائى،  احمد بن شعیب،  
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